
نشانی غلط ناشران و مؤلفان 
در تولید کتاب های حوزۀ تربیت بدنی

وقتی از یادگیری بحث می شود، حداقل دو دیدگاه و الگوی کلی 
خودنمایی می کنند: یادگیری مفهومی و یادگیری سنتی. درواقع 
»یادگیری مفهومی« یاد گرفتن »کلی« اســت که اجزایی دارد و 
آن اجزا نیز ممکن است اجزای دیگری داشته باشند. »یادگیری 
سنتی« هم یادگرفتن اجزا به طور مجزاست، در حالی که، یادگیری 
مفهومی نقطــۀ مقابل یادگیری ســنتی اســت. همان گونه که 
چرخش از یادگیری سنتی به سمت یادگیری مفهومی ضرورتی 
انکارناپذیراست، چرخش در هر آنچه که مربوط به حوزة یاددهی 
 و یادگیری اســت، از جمله تولید مواد آموزشی و کمک آموزشی، 

به سمت یادگیری مفهومی ضرورت دارد.
حوزه و برنامۀ درســی »تربیت بدنی« نیز از قاعدة فوق مستثنا 
نیست. طبق یک تعریف ساده، تربیت بدنی یعنی »تعلیم حرکت« 
و »تربیت از طریق حرکت«. در این برنامۀ درســی »فعالیت های 
 جســمانی«، »بازی هــا«، »بازی های ورزشــی«، و »ورزش ها« 
عــلاو بر اینکه اجزایی برای مفهــوم کلی تربیت بدنی و مرتبط با 
آن و با هم محسوب می شوند، خود مفاهیمی هستند که اجزایی 

دارند.
مثــلًاً »ورزش« یــک مفهوم و فوتبــال، والیبــال و... نام هایی 
هســتند که ذیل این مفهوم قرار می گیرند. فوتبال خود می تواند 
زیرمجموعه هایی داشته باشــد؛ مثل سالنی، چمنی، خیابانی، و 

ساحلی.
غــرض از بیان مقدمۀ فوق، اقرار و اشــاره به این نکته اســت 

که ناشــران و مؤلفان کشــور ما، در رابطه با درس تربیت بدنی، 
متأســفانه آدرس غلطی در دســت دارند. آنان به جای پرداختن 
به »مفاهیم« ســراغ »اجزا« رفته اند. دلیــل واضح و مبرهن این 
ایده وجــود کتاب های ضعیف و غیرمرتبط با برنامۀ درســی در 
بازار و آمار محدود و انگشت شــمار کتاب های تقدیری و برگزیدة 
ناشران در جشنواره های متفاوت رشد است. راه برون رفت از این 
بن بســت آدرس دهی دقیق و جدید به ناشــران است. نیاز امروز 
جامعۀ بــزرگ دانش آموزی، معلمان و والدین، در خصوص حوزة 
علمی تربیت بدنی، پرداختن به مفاهیم اصلی مطروحه در برنامۀ 

درسی تربیت بدنی است.
حاصــل توجه به چنیــن رویکرد و مســیری، تولید مجموعه 
کتاب های مرتبط با هم و مرتبط با برنامۀ درسی و در راستای 

آن خواهد بود.
بنابراین، با عنایت به کلی گویی های فوق که نیازمند تشــریح و 
تحلیل دقیق تری هستند )که در این مقال نمی گنجد(، پیشنهاد 
کلی و نهایــی برای نقش آفرینی بیشــتر و مؤثرتر ناشــران در 
جشنواره های کتاب رشد، استناد آن ها به برنامۀ درسی تربیت بدنی 
در دوره هــای گوناگــون تحصیلی، پیروی از دســتورالعمل های 
منتشره درخصوص تولید محتوا از طرف وزارت آموزش وپرورش، 
تولید یا ترجمۀ محتوا در قالب های نگارشی جالب و متنوع )مثلًا 
شــعر، قصه و...(، و اتخاذ رویکرد مفهومــی به جای پرداختن به 

اجزاست.
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بندبازی روی لبۀ زبان

ترجمۀ کتاب از دهۀ 133۰ آغاز شــد و اولین کتاب های ترجمه 
شده غالباً داستانی بودند و موضوع های متفاوتی، از جمله علمی و 
تخیلی، اجتماعــی و تاریخی، و قهرمانــی را در برمی گرفتند. از 
اواسط دهۀ 134۰، ادبیات کودک و نوجوان تحت تأثیر جنبش های 
اجتماعی کشــورمان قرار گرفت و داســتان هایی از کسانی چون 
ماکســیم گورکی یا نویسندگان دیگری که جامعۀ طبقاتی را نقد 

می کردند، ترجمه شدند.
دهۀ 135۰ شــروع ترجمۀ آثار تخیلی بــود. در این دهه، اتفاق 
دیگری نیز رخ داد و آن ظهور کتاب های »کمیک اســتریپ«، از 
جمله آثار »تن تن« بود. در دهۀ 136۰، آثاری همچون »شــازده 
کوچولــو«، »پینوکیو« و »آلیس در ســرزمین عجایب« ترجمه 
شدند که هنوز مخاطبان دهۀ 136۰ با این کتاب ها ارتباط برقرار 
می کنند. در اواخر آن دهه و دهۀ 13۷۰، گرایش مفرط به ادبیات 
غرب فروکش کرد و آثاری غیر از ادبیات غرب هم ترجمه شــدند. 
در اواخر دهۀ 138۰ کتاب های فانتزی را داشــتیم و ترجمۀ شعر 
بیشتر از گذشته رایج شد. بسیاری از آثار طنز مانند آثار شل سیلور 

استاین هم در این دهه ترجمه شدند.
از میان ترجمۀ انواع قالب های ادبی، ترجمۀ شــعر و پس از آن 
طنز، از بقیه دشوارتر اســت. مترجم با هر متن می تواند دو گونه 
برخــورد  کند: یا توجه خود را به معادل های کلامی معطوف دارد، 
یا بکوشــد بیشتر مفهوم را منتقل کند. ممکن است ترجمۀ کلمه 
بــه کلمه یا همان نوع اول در کتاب های علمی تا حدی امکان پذیر 

باشد، اما در شعر و داستان نمی توان این شیوه را اتخاذ کرد. 
در ترجمۀ علمی فقط کافی اســت محتوا منتقل شود؛ اما برای 
ترجمۀ ادبیات، علاوه بر محتوا مترجم باید لحن نویســنده و زبان 
و احساس او را نیز انتقال دهد. در حوزة کودک و نوجوان، رعایت 
زبان مقصد کار را بســیار دشــوارتر می کند؛ چرا که این دسته از 

مخاطبان نسبت به بزرگ سالان دامنۀ لغات محدودتری دارند. 

نکتۀ قابل توجه دیگر این اســت که در کشــورهای اروپایی سن 
نوجوانی )تینیجری( 13 تا 19 سال است، اما در ایران آن را 1۲ تا 15 
سال تعریف کرده اند و از 15 سال به بعد، افراد را جوان می دانند. بر 
این مبنا، بین سن داستان های نوجوان در کشورهای اروپایی و ایران 
چند سال اختلاف وجود دارد که غالباً از نگاه مترجمان دور می ماند.

خط و مرز ترجمه
ترجمــه راه رفتن روی خط مرز دو زبان اســت. مترجم باید یاد 
بگیرد مانند یک بندباز تعادل خود را روی این خط حفظ کند. برای 
مثال، چهارم جولای در ادبیات غرب روزی اســت که آن ها جشن 
می گیرند. اما اگر مترجم در ترجمۀ آن بنویسد چهارم جولای، ابهام 
ایجاد می کند. مترجم خوب کسی است که به جای آن، جشن ملی 
بنویسد و همین طور به جای شام شب کریسمس بگوید: شام شب 
عید. بدیهی است اگر در جاهای متفاوت متن، این نوع بومی سازی 

صورت گیرد، خواننده احساس صمیمیت بیشتری می کند. 
ترجمه به طور طبیعی بستر تبادلات فرهنگی است. از آنجا که در 
کشورمان جایی وجود ندارد که فارغ التحصیلان زبان های خارجی 
بتوانند از ترجمه های خود بازخورد بگیرند، از بومی ســازی غفلت 
می کنند. بومی سازی، همسان سازی متن با ارزش های زبان مقصد 
است که خود تحت تأثیر فشارهای سیاسی و ممیزی و ملاحظات 

اخلاقی گوناگونی است که در جوامع مختلف وجود دارند. 
چندی قبل فیلمــی  خارجی دیدم که در قســمتی از آن، یک 
شــخصیت ناراحت شد و دوبلور برای نشان دادن حالت او از جملۀ 
»لا اله الا الله« اســتفاده کرد! یعنی مترجم توجه نداشــت که این 

عبارت را از زبان فرد غیرمسلمان بیان نکند. 
مترجم آثار داستانی حتماً باید خوانندة آثار داستانی و دست به 
قلم باشــد، مترجم شعر باید شعر را بشناسد و مترجم کتاب های 
علمی  نیز باید دربارة موضوعی که ترجمه می کند، شناخت داشته 

باشد. 
خیلی از مترجم های ما مدعی اند که زبان بیگانه را در کشورهای 
خارجــی یاد گرفته اند و غافل اند از اینکه در این مدت با فرهنگ 
خودمان غریبه شــده اند. آن ها باید با ادبیات کشــورمان آشنایی 

بیشتری پیدا کنند تا بتوانند ترجمه های مناسبی ارائه دهند. 
 مترجــم باید متن مبــدأ را برای مخاطب قابــل فهم کند. در 
غیر این صورت، سبک نویســنده را مخدوش و در حق مخاطب 

جفا می کند.
در قصه، رمان، شــعر و گونه های ادبی، مترجم گاهی می خواهد 
مانند اصل متن ترجمه کند که این باعث افول ترجمه می شود. برای 
مثال، شعر فارسی ما موزون است و شعر انگلیسی نیز وزن دارد. اگر 
مترجم بخواهد این وزن را انتقال دهد، مجبور است مفهوم را نادیده 
بگیــرد. البته ترجمه هایی نیز وجود دارد که مترجم هم وزن و هم 

مفهوم را به درستی به کار می برد. 
امید است با شکل گیری محافل تخصصی ترجمه، این عرصه رونق 
بیشتری بگیرد تا آثار بزرگان فرهنگ های دیگر با جلای بیشتری 

در اختیار مشتاقان آثار ادبی قرار گیرد.

محمدعلی قربانی
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راه های تازه در ادبیات خردسال

بســیاری از روان شناسان و کارشناسان مســائل اجتماعی، از 
گذشته های دور بر این اعتقاد بوده اند که برای کتاب خوان کردن 
مــردم یک جامعه، بایــد افراد آن جامعه را از ســنین ابتدایی و 
خُردسالی با کتاب آشنا ســاخت. و این در صورتی امکان داشت 
و دارد که کتاب های مناســب حال کودکان تولید شــوند. شاید 
براساس همین نیاز بود که ادبیات کودک و نوجوان در دنیا پدید 
آمد. شــاعران شعر سرودند و قصه نویســان قصه پردازی کردند و 
تصویرگران هــم تصویرپردازی و در نهایــت گروهی در دنیا به 
وجود آمد که به مجموعۀ آن ها »دست اندرکاران ادبیات کودک و 

نوجوان« اطلاق می شود.
در کشور ما هم در حدود شصت سالی است که ادبیات کودک 
و نوجــوان به طور جدی به راه افتاده اســت و بــه اندازة کافی، 
کتاب های خوب و مناســب برای هر گروه ســنی چاپ و منتشر 
می شود. حال این ســؤال غم انگیز پیش می آید که: »چرا پس از 
این همه سال، آمار کتاب خوانی بین مردم ایران به جای آنکه بالا 

برود، به شدت پایین آمده است؟!«
حقیقت این اســت که علت های گوناگونی دست به دست هم 
داده اند تا این وضعیت نابســامان در جامعۀ ما شــکل بگیرد. از 

سیستم نامناســب آموزشی در مدرسه ها، از جمله نبود نیروهای 
متخصص بــرای زنگ مطالعــه و نیز متنوع نبــودن کتاب های 
کتابخانۀ مدرســه ها گرفته تا بی عدالتی ها و مشکلات اجتماعی، 
همچــون فضاهــای مجــازی و ماهواره ها، همه و همــه در این 
نابسامانی نقش داشــته اند و دارند که این موضوع در جای خود 

باید مورد پژوهش و آسیب شناسی قرار بگیرد.
در ســال های اخیر ـ با وجود همۀ مشکلاتی که در صنعت نشر 
به وجود آمده اســت- اما این اتفاق مبارک هم افتاده است که ما 
در ادبیات خردسال و پیش دبســتانی توانسته ایم راه های تازه ای 
را بپیماییم و این نویدبخش آینده ای روشــن برای جامعۀ ایرانی 
اســت. چرا که تا چند سال پیش، بیشــتر کتاب هایی که برای 
کودکان و نوجوانان منتشر می شدند، همان کتاب هایی بودند که 
برای دانش آموزان دبســتانی و دورة راهنمایی و دبیرستان آماده 
شــده بودند. اما حالا برای کودکان پیش دبســتانی هم آثار قابل 
اعتنایــی در اختیار داریم. طبق اصلی که در ابتدای یادداشــت 
مطرح کردم، هرچه کودکان از ســنین پایین تری به کتاب علاقه 
پیدا کنند، عادت به مطالعه در آن ها قو ی تر خواهد شــد. بنده از 

این نظر به آینده کتاب خوانی در ایران امیدوار هستم.

جعفر ابراهیمی »شاهد«
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می توانی شریک ماجراها باشی!

چرا کتاب با همۀ دانش افزاهای معمول دنیای ما متفاوت است؟ 
چه ارجحیتی بر رسانه های دیگر دارد؟ می دانم که همۀ ما دربارة 
اهمیت مطالعۀ کتاب بســیار شــنیده ایم و خوانده ایم، ولی فکر 
می کنم یک نکتۀ اصلی در این مورد از چشم و از قلم افتاده است 
و آن تأثیرات حاشــیه ای خواندن کتاب بر روح و روان است که 

گاهی این حاشیه از اصل مهم تر می شود.
یکــی از مهم ترین اثرات مطالعه و به خصــوص مطالعۀ کتاب، 
تأثیری شــبیه یوگا و هیپنوتیزم است که ذهن را در حد بسیار 
بالایــی متمرکز می کند و آواها و فریادهای ذهن را در ســکوت 
و آرامش فــرو می برد. مطالعۀ دردها و کشــمکش های ذهنی، 
اغتشــاش ها و تکانه هــا، غم ها و هیجان های مثبــت و منفی را 
می زدایــد و کاری می کنــد که تو بمانی و کتــاب و آن گاه خود 
پنجره ای می شود به دنیایی دیگر. دنیایی که تو را به درون خود 
می کشــد و تو می توانی از نقطه ای امن و راحت، شاهد و شریک 
ماجراها باشی. می توانی پابه پای قهرمانان داستان عشق و نفرت، 
بیماری و ســلامت و زشــتی و زیبایی را تجربه کنی. می توانی 
بخندی، گریه کنی، بجنگی، فکر کنی، اشــتباه کنی، و پابه پای 

قهرمان داستان، قهرمان باشی.

آرش می شوی وقتی که جانش را در تیری به پرواز درمی آورد 
و یا گردآفرید می شــوی وقتی برای نجات مردمش گیسو پنهان 
می کند و به جنگ می رود. رســتم می شــوی وقتی که پس از 
عمــری صلابت و قهرمانی در خان هشــتم در مبــارزه با فرزند 
خویش پیروزی اش بزرگ ترین شکســتش می شــود و علی)ع( 
می شــوی و دردت را به گوش چاه فریــاد می زنی و »علی«)ع( 

باقی می مانی.
پس از چنین تجربه ای، تو قســمتی از جان آرش، شــجاعت 
گردآفرید، افســوس بزرگ رستم و درد جانگاه علی)ع( را بر خود 
افزوده ای و بی شــک با خودت وقتی که هنوز کتاب را باز نکرده  

بودی، متفاوت خواهی بود.
کتاب، بستری گرم و آرامش بخش برای روح و جان است که ما 
را برای یک بار دیگر بر خاســتن و ایستادن آماده می کند. کتاب  
همان آتشــی است که ققنوس پیر و خســتۀ روح ما را در خود 

می گیرد و از آن پرنده ای قدرتمند و زیباتر می آفریند.
ولــی ... تو که این حرف ها را می خوانی، به این حرف ها خواهی 
خندید، اگر هیچ تجربه ای از آنچه می گویم نداشــته باشی. خب 

پس امتحان کن.

سوسن طاقدیس
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فهرست ها به من آرامش می دهند
فاطمه شبیری

نمودار ســتاره ای کتاب خوان هــا روی دیوار کتابخانۀ مدرســه 
خودنمایی می کند. اســامی بچه هایی که بیشترین تعداد کتاب را 
امانت گرفته انــد، روی محور افقی قرار دارد. نمــوداری میله ای با 
ستاره های طلایی و رنگارنگ روی اسم هر دانش آموز درست شده و 
هر ستاره نمایندة یک کتاب است. ستون ستاره ای بعضی ها خیلی 
بلند و بعضی کوتاه اســت. یکی از بچه ها از ابتدای سال تا حالا 86 
کتاب امانت گرفته و بلندترین ســتون ستاره ای متعلق به اوست. 
ستون دو ستاره ای هم داریم. ذهنم درگیر ستاره ها می شود. ستاره ها 
نام ندارند. من فقط ارتفاع ستون ها را می بینم، اما ظاهر ستاره های 
داخل نمودار با هم تفاوت ندارند. مهم نیســت  که این یکی ستاره 
چشمک زنی کوچک و کم نور است و آن یکی خورشید... روی نمودار 
همه یکی هســتند. برای نمودارها فقط عدد و ارتفاع مهم اند. فرقی 
نمی کند کتابی که امانت گرفته ای منطق الطیر عطار است یا کتاب 
زندگی نامۀ عبدالقرطاس قرطابی! برای نمودارها فرقی نمی کند. برای 
من چطور؟ برای ما چطور؟ چقدر قد ستون ها اهمیت دارد؟ آیا کسی 
که ارتفاع ستونش بلندتر است و کتاب بیشتری خوانده، کتاب خوان 

بهتری است؟ اصلًا آیا کتابِ زیاد خواندن فضیلت است؟1  
آیا می توان گفت هرکس بیشــتر کتاب خوانده باشد فهمیده تر و 

فرهیخته تر و آگاه تر است؟ 
اگر دقت کنیم، می بینیم هر روز هزاران کتاب جدید به گنجینۀ 
کتاب های فرهنگ بشری اضافه می شود. آیا باید تمام این کتاب ها را 
خواند؟ یا هیچ کس قادر نیست خود را به گرد پای این سمند بادپا 

برساند و باید دست به انتخاب زد؟
شاید به جای مسابقه گذاشتن در خواندن کتاب و  بالا بردن آمار 
تعداد کتاب هایی که خوانده ایم و تعداد ستاره هایی که گرفته ایم، باید 
به خواندن کتاب هایی بیندیشیم که هرکدام به اندازة صدها ستاره 

می درخشند.کتاب هایی که بین خواندن و نخواندن شان تفاوت جدی 
باشد و خواندن شان بتواند دریچه ای به دنیای ما باز و چراغی پیش 

رویمان روشن کند.
معلم فرزندم سال ها پیش، روز اول کلاسش در مهر ماه، از بچه ها 
خواســته بود نام آخریــن کتابی را که خوانده انــد بگویند و وقتی 
فرزندم گفته بود آخرین کتابی که خوانده »گتسبی بزرگ« است، 
به او گفته بود نام تو را حتماً به خاطر می ســپارم، چون کسی که 
»گتســبی بزرگ« را خوانده، آدم بزرگی است! کاری ندارم آیا این 
معلم حرف درستی زده یا خیر و آیا واقعاً کسی که »گتسبی بزرگ« 
را خوانده آدم بزرگی محسوب می شود یا نه، ولی می دانم کتاب هایی 
 هســتند که خواننده های فرهیخته شــان را انتخــاب می کنند و 
هر کسی را به ساحت خودشان راه نمی دهند. کتاب هایی هستند که 
اگر کسی آن ها را نخوانده باشد، زیان کرده است و اگر کسی آن ها را 
خوانده باشد، می تواند آدم بزرگی باشد؛ کتاب هایی که اگر نمودارها 
راست می گفتند، به جای ستاره، با خورشید نشان شان می دادند. باید 
گشــت و این کتاب ها را پیدا کرد، خواند و به دیگران توصیه کرد. 
فهرست ها برای همین متولد شده اند. برای اینکه به آدم ها کتاب های 
بزرگ را معرفی کنند. برای اینکه به ما بگویند فرصت عمرت محدود 

است. وقت نداری همۀ کتاب های عالم را بخوانی. گزیده بخوان.
فهرســت های کتاب را دوســت دارم. به من آرامش می دهند و 

اضطرابِ نخواندنِ همۀ کتاب های عالم را کم می کنند. 

پی نوشت 
1.  )اندر فضیلت کتاب نخوانی، عبدالعظیم کریمی، رشد مدرسۀ فردا، آبان 96(

»آنکه کتاب می خواند تا فقط کتاب خوانده باشد، بی آنکه بداند در همان لحظه از 
خواندن کتاب باز مانده است«
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مُد کتاب خوانی!

کتاب موجودی است که یا دوست است یا دشمن. دوست است 
چون به دید انســان وسعت می بخشــد، به کشف حقایق کمک 
می کند، گنجینه های انسانی را می نمایاند، چین بر زمان می اندازد 
و زمان ها را درمی نورد و سفرهای پرماجرا اما بی خطر می آفریند. 
و دشمن است برای کسانی که وسعت دید و اندیشه نمی خواهند. 

از بیداری می هراسند و نفی ابداع و اندیشه را می ستایند.
کتاب دوســتی بخشنده اســت. اندیشــه و تجربه می بخشد. 
دوســتی و بزرگی می بخشــد. دانایی می بخشد. بینش و آگاهی 

و روشنی می بخشد. 
اگر دوری از کتاب عادت شده است، کاری نباید کرد؟ نه! باید 

کاری کرد.
شــاید لازم اســت نگاه گذشــته را به نگاه امروزی تغییر داد. 
امروزه هر چیزی را به نام »مد« در جامعه رواج می دهند. آشتی 
و دوستی با کتاب را نیز می توان با مد عجین کرد تا در پیروی از 

آن نوعی حس مشترک و هماهنگی در جامعه پدید آید.
بنابراین، می توان توجه به  کتاب و کتاب خوانی را به مد تبدیل 

کرد.
نمایشــگاه های کتاب و جشــنواره ها هم شکل های موقتی مد 
شدن کتاب و کتاب خوانی هستند. این جشنواره ها تأثیرات آنی 

مثبتی دارند که باعث می شــود افراد زیــادی به کتاب علاقه و 
اشتیاق نشان دهند. هرقدر این گونه فرصت ها بیشتر شوند، تأثیر 
عمیق تر و پایدارتری شــکل می گیرد. سیاست گذاران فرهنگی 
می تواننــد از این موقعیت ها برای  توجه به کتاب و کتاب خوانی 

استفاده کنند.
جشنوارة کتاب رشد از ابتدای شکل گیری خود تاکنون توانسته 
است از رشد کمی  و کیفی نسبتاً مطلوبی برخوردار باشد که این 
اتفاق خوبی است. توجه بیشتر و حمایت های مدبرانه و پیوسته 
از آن می تواند به گســترش شکلی و محتوایی آن کمک کند تا 
ناشــران، پدیدآورندگان و مخاطبان در طول زمان از تأثیراتش 

بهره مند شوند. 
در دنیای شــتابان امــروز، با توجه به رونــد تغییر و تحولات  
فرهنگــی، اجتماعی در همۀ زمینه ها، شــاهد تفاوت هر روز با 
روزهای پیش از آن هســتیم. شایسته اســت با نگاهی نو کتاب 
در دسترس خانواده ها قرار گیرد و کتاب خوانی مد شود. در این 
صورت اســت که کوچک ترها پیرو رفتاربزرگ ترها خواهند بود و 
بزرگ ترها همراه  بچه ها! به عبارت دیگر، زمان آن رسیده است 
کــه امروز را به امروز برگردانند و بخواهند که جشــنوارة کتاب 

رشد هم در ادامۀ راه، همین را از خود بخواهد!

مجید راستی
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